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قتل پدر و پسر برای سرقت 
گروه حوادث:  راز قتل مرد دامدار و پسر نوجوانش به دست سارقان شرور با 

ردیابی‌های پلیس گرگان فاش شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، صبــح روز جمعــه )۳۰ مهر( 
جســد مردی میانسال و پســری نوجوان در یک دستگاه مزدا وانت سوخته 
در روســتای قلعه‌محمود گرگان کشــف شــد. با اعلام این ماجرا به پلیس 
کارآگاهــان پلیــس آگاهی و بازپــرس ویژه قتل از همان ســاعت ابتدایی در 

محل حاضر شدند و تحقیقات برای کشف حقیقت را آغاز کردند.
ســرهنگ مجتبــی مروتــی، رئیــس پلیــس آگاهی گلســتان در تشــریح 
جزئیــات این پرونده گفت: با اســتعلام پلاک خودرو که متعلق به اســتان 
مازندران بود، تحقیقات ادامه یافت و مشخص شد یکی از جسدها متعلق 
بــه فردی اســت کــه در گــرگان دامــداری دارد و وانت را از دوســتش امانت 

گرفته تا به دامداری‌اش سرکشی کند.
وی اضافــه کــرد: همزمان با تحقیقات، انجــام آزمایش‌های تخصصی 
پزشکی قانونی برای تشخیص هویت اجساد هم آغاز شد. در روند رسیدگی 
به پرونده، کارآگاهان دریافتند اجساد متعلق به پدری ۴۵ ساله و پسری ۱۴ 
ســاله اســت که پدر خانواده آخر هفته برای سرکشــی از دامداری به گرگان 
ســفر می‌کرده است.رئیس پلیس آگاهی گلســتان گفت: پس از تحقیقات 
پلیــس، متهــم اصلی این پرونــده شناســایی و درعملیاتــی غافلگیرانه در 
مخفیگاهش به محاصره پلیس در آمد. وی وقتی خود را در محاصره دید 
ابتدا ســعی داشت با استفاده از سلاح گرم و شلیک گلوله به سمت پلیس 

از محل فرار کند که با اقدام سریع مأموران دستگیر شد.
متهــم در بازجویی‌هــا انگیــزه خــود از این جنایــت را ســرقت وجه نقد 
و وســایل همــراه پــدر خانواده عنــوان و اعتراف کــرد که وی و پســرش را در 
دامــداری با ســاح ســرد به قتل رســانده و اجســاد را پس از قتــل به همراه 

خودرو سوزانده است.

نجات 7 سرنشین  شناور باری 
گروه حوادث: شــناور باری که از شارجه به ســمت آبادان در حرکت بود، به 

خاطر نقص فنی غرق شد.
بــه گزارش  روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی بوشــهر، ســاعت 
30و4دقیقــه جمعــه در پی اعــام اضطرار از ســوی موتور لنج بــاری که از 
مبدأ شــارجه به ســمت آبــادان در حرکت بود با مرکز فرعی جســت‌وجو و 
نجات دریایی عســلویه مبنی بر نقص فنی و آب‌گرفتگی شــدید و احتمال 
غرق شــدن، بلافاصلــه هماهنگی لازم صورت گرفته و شــناور ناجی ۱۸ به 

موقعیت اعزام شد.
حجت خســروی، رئیــس اداره ایمنی و حفاظت دریایــی اداره کل بنادر 
و دریانوردی اســتان بوشــهر گفت: با رسیدن شــناور ناجی ۱۸ به موقعیت، 
مشــخص شــد لنج حادثه دیده به صورت نیمه غرق است و 7 خدمه لنج 
نیز توســط یکی از موتور لنج‌هایی که در منطقــه بوده، نجات پیدا کرده‌اند. 
شــناور ناجی ۱۸ به منظور مشــخص شــدن محل دقیق غرق شــدن موتور 
لنــج، افراد  نجات یافته را تحویل واحد ندســا داد و خود در منطقه حضور 
داشــت و در ســاعت 30و8 دقیقه پس از ثبت نهایــی موقعیت موتور لنج 

غرق شده به سمت پایگاهش در اسکله پارس حرکت کرد.

آتشی که کودکان بازیگوش افروختند

گروه حوادث:  بازیگوشی کودکان در شیراز خانه همسایه را به آتش کشید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان آتش‌نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری شــیراز، در پــی تمــاس تلفنی شــهروندان با ســامانه ۱۲۵ مبنی 
بــر مشــاهده دود از حیــاط یــک منزل مســکونی ویلایی ، ســتاد فرماندهی 
بلافاصلــه گــروه اطفــای حریــق ایســتگاه‌های ۱۰ و ۷ را به محــل حادثه در 
بلوار اتحاد اعزام کرد.  با حضور آتش‌نشــانان در محل مشخص شد، چند 
کودک بازیگوش در یک  زمین بایر در حاشیه این ساختمان مسکونی اقدام 
بــه روشــن کردن آتش کرده بودند که شــعله‌های آتش بــه دلیل وزش باد 
گسترده به منزل مجاور سرایت کرده بود.باتوجه به اینکه  ساکنین خانه هم 
حضور نداشــتند آتش‌نشــانان در ســاختمان را باز کرده  و شعله‌های آتش 

را مهار کردند.
در این حادثه به شــهروندی آسیبی نرسید، اما خسارت مالی زیادی به 

این منزل مسکونی وارد آمده است.

کشف 4 هزار کتاب غیر مجاز در انبار چاپخانه
گــروه حــوادث:  مســئول یک چاپخانــه و 15 نفــر از همکارانش کــه با چاپ 
کتاب‌های غیرمجاز قصد داشتند آنها را در بازار بفروشند، از سوی مأموران 

پلیس امنیت تهران بزرگ دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی قبل مأموران پلیس امنیت 
تهــران بــزرگ از فروش کتاب‌هــای غیرمجاز در محدوده میــدان و خیابان 
انقلاب باخبر شــده و رســیدگی به موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند 
که در جریان آن متوجه شــدند فردی با افتتاح یک چاپخانه، مقادیر قابل 

توجهی کتاب را نیز در انباری این محل نگهداری کرده است.
ســرهنگ غلامحســین زراعــت کار، رئیس پایگاه هشــتم پلیس امنیت 
عمومــی تهــران بــزرگ در تشــریح این ماجــرا گفت: در تحقیقــات بعدی 
مشــخص شــد که مســئول چاپخانه فعالیت دیگــری هــم دارد و آن چاپ 
غیرقانونــی کتــب غیرمجاز و فاقــد مجوز اســت، بنابراین مجــوز عملیات 
از مقــام قضایــی دریافــت شــده و مأمــوران در عملیاتی ویژه بــا حضور در 
ایــن چاپخانه در بازرســی محــل از دو انبار چاپخانه 4 هــزار کتاب غیرمجاز 
بــه ارزش 10 میلیــارد تومــان را کشــف و ضبــط کردند.زراعت‌کار از کشــف 
تجهیزات مربوط با چاپ نیز از این محل خبر داد و گفت: همچنین ۱۵ نفر 
نیز در این رابطه دستگیر شدند و مشخص شد آنها قصد داشتند کتاب‌ها را 

در بازار بفروشند که تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

 چند سالتان است؟ طبق تاریخی که در شناسنامه‌ام نوشته شده 65 
سال دارم.

سرقت در این سن و سال؟ من از خیلی جوان‌تر‌ها  سرزنده‌تر هستم.
سابقه داری؟ بله. چند سال قبل به خاطر همین جیب بری به زندان 

افتادم و بعد از تحمل حبس دو سال پیش آزاد شدم.
چــرا بهشــت زهــرا را انتخــاب کــردی؟ آخــر هفته‌هــا، پنجشــنبه‌ها و 
جمعه‌ها بهشــت زهرا خیلی شلوغ اســت. قطعات جدید هم به خاطر 
مــرگ و میر کرونا شــلوغ‌تر اســت مــردم یا در حــال دفن مرده‌هایشــان 

هســتند یا اینکه برای ســرزدن به اموات تازه درگذشته راهی بهشت زهرا 
می‌شــوند. من به غیر از قطعات جدید، برای ســرقت به غســالخانه هم 

می‌رفتم.
کسی متوجه سرقت نمی‌شد؟ افراد عزادار در حال خودشان نبودند 
و اصــاً متوجــه نشــدند. از طرفی من بــه قدری این کار را ســریع انجام 
می‌دهم که مالباخته اصلًا متوجه نمی‌شود از جیب او سرقت می‌کنم.
وسایل سرقتی را چه می‌کردی؟ من فقط گوشی تلفن همراه و پول نقد 

سرقت می‌کنم. 

اگــر کیفــی هم مــی‌زدم، فقــط پول‌هــا را برمی‌داشــتم و کیــف را دور 
می‌انداختــم. گوشــی تلفــن همــراه را به جــوان مالخــری می‌فروختم و 

پول‌ها را هم که برای خودم برمی‌داشتم.
چرا بیشــتر شاکی‌هایت مردها هســتند؟  از 40 نفر جیب بری کردم که 
بیشــتر مرد هستند. مردها کیف دستی ندارند و زدن جیب آنها راحت‌تر 

است برای همین سوژه‌هایم بیشتر مردها بودند.
اعتیاد داری؟ نه به خاطر پول و تأمین مخارج زندگی سرقت می‌کنم.

جیب بری زن 65 ساله
در بهشت زهرا

گروه حوادث: زن میانســال با سوءاستفاده 
از شلوغی و ازدحام جمعیت آخر هفته‌ها در 
بهشــت زهرا، نقشــه جیب‌بری‌هایش را اجرا 
می‌کرد.به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
مــرد جوانــی با مراجعــه به پلیس از ســرقت 
گوشــی تلفن همراهش خبر داد و  کارآگاهان 
پایگاه دهــم پلیس آگاهی پایتخــت نیز برای 
شناسایی و دستگیری سارق وارد عمل شدند. 
در تحقیقــات صــورت گرفتــه، شــاکی گفــت: 
بــرادرم چنــد روز قبــل فــوت کرد و پنجشــنبه 

برای رفتن بر ســر مزارش راهی بهشــت زهرا 
شــدیم. نمی‌دانم چطور شــد که گوشی تلفن 
همراهم به سرقت رفت. مطمئنم که گوشی 
را داخــل جیبم گذاشــته بودم، اما به ســرقت 
رفتن آن را اصلًا متوجه نشدم.با شکایت مرد 
جوان، تحقیقات به دستور بازپرس پرونده آغاز 
و در بررســی‌های صــورت گرفتــه کارآگاهــان با 
شکایت‌های مشــابه دیگری نیز مواجه شدند. 
ســرقت‌های ســریالی که همه آنها در قســمت 
رخ   قبرســتان  جدیــد  قطعــات  و  غســالخانه 
داده بــود.از آنجایــی که در محدوده ســرقت‌ها 
از  و  نداشــت  وجــود  مداربســته  دوربین‌هــای 

ســویی شاکی‌ها نیز ســارق را ندیده بودند هیچ 
رد و ســرنخی از متهم در دســت نبود. بنابراین 
کارآگاهــان پلیس تصمیم گرفتنــد محل‌های 
سرقت را به طور نامحسوس تحت پوشش قرار 
داده و زیر نظر بگیرند.در حالی که مأموران در 
کمیــن ســارق ناشــناس بودند، آنهــا در کمال 
نابــاوری زنــی قــد خمیــده و مســن را دیدنــد 
کــه در حــال جیب‌بــری از مــرد جوانی اســت. 
بدیــن ترتیب پیــرزن جیب‌بر در بهشــت زهرا 
و ســربزنگاه بازداشت شــد. او که دستش برای 
مأموران رو شده بود به سرقت‌های سریالی به 

شیوه جیب بری اعتراف کرد.

گفت‌وگو با متهم

کلاهبرداری به بهانه واریز اشتباهی پول 
گــروه حوادث:یکی از روش‌های کلاهبرداری و خالی کردن حســاب بانکی افراد که این 
روزها افزایش یافته اســت ارســال پیامک واریز اشتباه پول است. به این شکل که فردی 
ناشناس با شما تماس گرفته یا پیامکی برایتان ارسال می‌کند و مدعی می‌شود مبلغی 
پول را به اشــتباه برای شــما واریز کرده است ســپس با ارسال یک شماره کارت یا لینک 
بانــک درخواســت می‌کند که پول را بــه او برگردانید که قبول این درخواســت به منزله 
خالی شــدن حساب بانکی شــما خواهد بود.ســرهنگ علی‌محمد رجبی، رئیس مرکز 
تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا درباره این شگرد کلاهبرداری 
به ایســنا گفت: برخی از کلاهبرداران و ســودجویان در فضای مجازی با شــیوه بازگشت 
وجه یا واریز اشــتباه اقدام به کلاهبرداری از شــهروندان می‌کنند. از این رو لازم است که 
شــهروندان هوشــیار بوده و توجه داشــته باشــند که هیچ بانکی اقدام به ارسال پیامک 
بازگشــت وجه برای مشــتریان خــود نمی‌کند.در ایــن روش به طور معمــول مجرمان 
پیامکی با این محتوا برای مشتریان خود ارسال می‌کنند که »مبلغی به اشتباه به حساب 
شما واریز شده و لازم است برای بازگشت وجه به لینک زیر مراجعه کنید.« در ادامه نیز 
نام یکی از بانک‌ها را در آن قید می‌کنند. این در حالی است که با ورود شهروندان به آن 
لینک درواقع به صفحات جعلی و فیشینگ،هدایت شده و سودجویان با دسترسی به 

اطلاعات حساب بانکی‌شان اقدام به خالی کردن حساب آنان خواهند کرد.
رئیس مرکز تشــخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا تأکید کرد که 
هیــچ بانکی پیامک حــاوی لینک پرداخت برای برگشــت وجه را برای مشــتریان خود 
ارســال نمی‌کند و شهروندان در صورت مشــاهده چنین مواردی لازم است از بازکردن 

لینک مذکور و درج اطلاعات خود در آن خودداری کنند.

گروه حــوادث:  دخترجوان کــه اینترنتی عطر و 
ادکلــن می‌فروخت، وقتی نشــانی خانه‌اش را 
به خریــدار می‌داد تا برای تحویــل کالا به آنجا 
برود، تصور نمی‌کرد از سوی او و دوستش مورد 

تعرض و سرقت قرار بگیرد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
چنــدی قبل دختر جوانی با مراجعه به پلیس 
حادثه شــومی را برایش رخ داده بود برملا کرد 
و گفــت: من فروشــنده مجازی عطــر و ادکلن 
هستم و در اینســتاگرام فعالیت می‌کنم. چند 
روز قبــل مرد جوانی ســفارش عطــر داد و من 
هــم برایــش تهیــه کــردم بعد قــرار شــد برای 
تحویــل کالا بــه مقابــل خانــه‌ام بیایــد. وقتــی 
زنگ خانه را زد، من مقابل در رفتم و دو پســر 
جــوان را  دیــدم. آنها وقتی متوجه شــدند من 
تنها هســتم، یکبــاره به ســمتم حملــه کردند 
بعــد با تهدید مــرا به داخل خانه بــرده و بعد 
از تعرض، کارت بانکی‌ام را نیز سرقت کردند.

پس از  شــکایت دختر جوان، وی به دستور 
بازپرس پرونده به پزشکی قانونی معرفی شد 
و کارشناســان موضــوع تعرض بــه وی را تأیید 
کردند. بدین ترتیب تحقیقات برای دستگیری 
متهمان آغاز شــد و سرانجام پس از گذشت 4 

ماه از این حادثه کارآگاهان موفق شــدند یکی 
از متهمان را دستگیر کنند. از آنجا  که تلاش‌ها 
برای دستگیری متهم اصلی پرونده که خریدار 
عطر بود بی نتیجه ماند، پرونده برای رسیدگی 
و تحقیقــات بیشــتر بــه شــعبه هشــتم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
وقتــی متهم مقابل قضات دادگاه ایســتاد، 
گفــت: آن روز من همراه دوســتم برای تحویل 
عطر بــه خانه این دختر رفتیم مــن اصلًا خبر 
نداشــتم دوســتم چــه نقشــه‌ای در ســر دارد 
فقــط به مــن گفت ســفارش عطر داده اســت 
و می‌خواهــد آن را تحویــل بگیــرد امــا وقتــی 
مقابل خانه دختر جوان رفتیم، دوستم از من 
خواست برای سرقت وارد خانه‌اش شویم. من 
هم قبول کردم اما دوســتم به این دختر تجاوز 
کرد و من کاری نکردم فقط کارت عابربانکش 
را دزدیــدم و از حســاب او مبلغــی برداشــت 
کردم. برای گمراه کردن پلیس مبلغ مورد نظر 
را از کارت دختــر جوان به کارت دیگری واریز و 
بعــد از چند بار جابه جایی پــول در کارت‌های 

مختلف، آن را برداشت کردم.
شــاکی پــس از شــنیدن اظهارات این پســر 
گفــت: دروغ می‌گویــد؛ او هــم به مــن تعرض 

کرد.
ســپس در حالــی کــه گریــه می‌کــرد، ادامه 
داد: مــن واردکننــده عطــر و ادکلــن از خــارج 
هســتم و شــخصی کار می‌کنم. با شــیوع کرونا 
من تصمیم گرفتم به صورت مجازی کار کنم 
به همیــن خاطر کالاها را  ســفارش می‌دادم و 
برایــم از خارج می‌آوردند بعد که ســفارش‌ها 
می‌آمــد، آنهــا را برای فروش می‌گذاشــتم و از 
این راه زندگی‌ام را تأمین می‌کردم. روز حادثه 
مثل روزهای دیگر مشتری سفارش ادکلن داد 
و خرید زیادی هم کردند بعد به من گفتند که 
خودشــان برای بردن ادکلن‌هــا می‌آیند و پول 
را هــم همزمــان واریز می‌کننــد. وقتی زنگ در 
خانه به صدا درآمد و من دیدم که مشــتری‌ها 
آمده‌انــد، در را بــاز کــردم امــا آنها بــه زور وارد 
خانه من شــدند و من را مــورد آزار قرار دادند. 
بعــد کارت بانکی‌ام را دزدیدند، به زور رمزش 
را از مــن گرفتنــد و هرچه پول در حســابم بود، 

خالی کردند.
پــس از پایــان جلســه قضــات از کارآگاهان 
پلیس خواستند تا  متهم فراری را هرچه زودتر 
دســتگیر کننــد و متهــم بازداشــت شــده نیز با 

صدور قرار بازداشت روانه زندان شد.

تعرض 2 شرور به دختر عطرفروش 

پایان سه ماه فرار کارگر تعمیرگاه

پشیمانی قاتل در دادگاه 
گروه حوادث: پســر جوان که متهم است در یک درگیری جمعی مرتکب قتل شده، در 

حالی پای میز محاکمه ایستاد که از این جنایت ناخواسته ابراز پشیمانی کرد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«،  دی‌ ســال ۹۹ بــه دنبال درگیــری خونین در 
ورامین پلیس در محل حاضر شد و تحقیقات خود را آغاز کرد. در آن درگیری که چند 
نفر در آن شرکت داشتند، پسر ۳۰ ساله‌ای  چاقو خورده و به بیمارستان منتقل شد. اما 

وی ساعتی بعد  به خاطر شدت خونریزی جان باخت.
بــا شــروع تحقیقات بــرای دســتگیری قاتــل کارآگاهان دریافتند این پســر جــوان از 
ســوی پســری به نام شــاهین به قتل رسیده اســت. از آنجا که در محل حادثه چند مرد 
افغانستانی هم شاهد ماجرا بودند، به تحقیق از آنها پرداختند که مشخص شد شاهین 
به همراه دوستش در حالی که مست بوده‌اند، شب حادثه از آن محل رد می‌شدند اما 
به دلیل نامعلومی با مردان افغانســتانی درگیر شــده بود در همین  هنگام مقتول که 
در حال عبور از محل بوده با مشاهده این صحنه و در حمایت از مردان افغانستانی با 

شاهین و دوستش درگیر شده اما با ضربه چاقو به قلبش به قتل رسیده است.
در ادامــه تحقیقــات شــاهین دســتگیر شــد و ضمــن اعتراف بــه قتل پرونــده برای 

محاکمه به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه خانواده مقتول برای متهم درخواست قصاص کردند سپس متهم 
برای شــرح ماجرا به جایگاه رفت و گفت: آن شــب  همراه دوســتم به ورامین رفته و با 
هم مشروب خورده بودیم. در حال بازگشت  به خانه بودیم که چند مرد افغانستانی را 
دیدم آنها کنار آتش نشسته و جشن گرفته بودند. چون حال طبیعی نداشتم بی دلیل 
به آنها اعتراض کردم و گفتم قصد دارم با پلیس تماس بگیرم و آنها را لو بدهم. ســر 
همین موضوع  با هم درگیر شدیم. آنها فحاشی کردند و در همان موقع مقتول که  از 
آنجا رد می‌شد، برای حمایت از مردان افغانستانی با من درگیر شد. من نفهمیدم چه 
کار کــردم  یک ضربه چاقو به دســتش زدم اما وقتی با هــم گلاویز بودیم، یکباره هر دو 
روی زمین افتادیم و چاقو ناخواســته به ســینه‌اش فرو رفت و موجب مرگ او شد. من  
بــا دیدن خون ترســیده بــودم  و فرار کردم. من اصلًا او را نمی‌شــناختم و قصدی برای 

کشتنش نداشتم الان هم خیلی پشیمان هستم.
پــس از پایان جلســه محاکمه قضات بــرای تصمیم‌گیری در این پرونده وارد شــور 

شدند.

سقوط مرگبار خودرو به دریا
گروه حوادث:  برخورد خودروی ســواری با کمک راننده یک دســتگاه تریلی کشــنده در 
اسکله ۲۰بندر شهید رجایی، منجر به سقوط خودروی سواری  به درون حوضچه و مرگ 
کمک راننده شــد.ادهم رضوانی، رئیس اداره ارتباطات و اطلاع‌رســانی اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان گفت: ســاعت ٣:٢٦ بامداد جمعه هفتــم آبان‌ماه در محدوده 
اسکله ۲۰ )اسکله فله و جنرال کارگو(  بندر شهید رجایی، یک دستگاه خودروی سواری 
متعلق به شــرکت اپراتور با کمک راننده یک کشنده که در اسکله ٢٠ بود، برخورد کرد. 
پس از این تصادف، خودروی سواری به درون حوضچه سقوط کرد که با انجام اقدامات 
لازم توســط حاضرین در محل، تیم‌های ایمنی و آتش‌نشانی و غواصی بندر، خودرو و 
حادثه دیدگان از درون آب دریا بیرون آورده شــدند.در این حادثه  کمک راننده تریلی 
جان خود را از دست  داد و راننده خودروی سواری بعد از انجام اقدامات اولیه از سوی 
بهداری بندر شهید رجایی، به مراکز درمانی شهر اعزام می‌شود که هم اکنون وضعیت 

سلامتی وی مساعد گزارش شده است.

پایان سه ماه فرار کارگر تعمیرگاه 
گروه حوادث:  کارگر تعمیرگاه که سه ماه قبل پس از قتل همکارش فرار کرده 

بود، در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ظهر سه‌شــنبه 12 مرداد امســال بود 
کــه خبــر یک قتــل در تعمیرگاهی واقــع در خیابان فرجام بــه پلیس مخابره 
شــد و به دنبال آن بازپرس شــعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت و تیم 
بررســی صحنه جــرم راهی محل قتل شــدند.تیم جنایی به محــض ورود به 
تعمیرگاه داخل اتاقک کارگران با جسد کارگر جوانی رو‌به‌رو شد که با ضربات 
چاقــو به قتل رســیده بــود. در نخســتین گام، مأمــوران به تحقیــق از کارگران 
پرداخته و مشــخص شــد مقتول به نام ایمان دو ســال قبل به این تعمیرگاه 
آمده و مشــغول به کار شــده بــود.در تحقیقــات از همکاران وی، یکــی از آنها 
بــه کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی پایتخت گفت: ایمان اغلب شــب‌ها 
در اتاقک کارگران اســتراحت می‌کرد اما آن روز گفت مرخصی گرفته و شــب 
نمی‌ماند. ما هم فکر می‌کردیم که در تعمیرگاه نیست اما صبح روز بعد که 

به تعمیرگاه آمدیم با جسد او مواجه شدیم.
ëëقاتل آشنا

باتوجه به سالم بودن درهای ورودی ساختمان، فرضیه قتل از سوی فردی 
آشنا پررنگ شد. در بازرسی از جیب‌های مقتول مشخص شد که گوشی تلفن 
همراه او نیز به ســرقت رفته اســت. اما از آنجایی که پول‌های قربانی ســرقت 
نشــده بود، چنین به نظر می‌رســید که جنایت به خاطر خصومت یا اختلاف 

شخصی بوده است.
در گام بعــدی کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخــت به دســتور 
بازپــرس جنایــی به بازبینــی دوربین‌هــای مداربســته تعمیــرگاه پرداختند و 

تصاویر ثبت شده سرنخ اصلی را به‌دست تیم جنایی دادند.
در ادامه مشخص شد یکی از کارکنان تعمیرگاه به‌ نام اشکان که بتازگی در 
آن محل مشغول به کار شده بود تنها کسی بوده که شب حادثه در تعمیرگاه 
و در اتاقک کارگران وارد شده و چند ساعت بعد نیز، قبل از ورود سایر کارگران 
و کارکنان تعمیرگاه، محل را ترک کرده و بدین ترتیب کســی ورود و خروج او 
را ندیده بود. این در حالی بود که غیر از او شخص دیگری وارد اتاقک نشده و 

احتمال دست داشتن اشکان در این جنایت قوت گرفت.

با به‌دست آمدن این مدارک؛ کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 
وارد عمل شــده تا اشکان را دســتگیر کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌داد که پسر 
18 ســاله پــس از قتل متواری شــده اســت. تحقیقــات میدانی نشــان می‌داد 
اشکان با مقتول اختلافی نداشته و انگیزه او برای قتل در هاله‌ای از ابهام بود.

ëëردپای متهم در شمال
تحقیقات برای دســتگیری متهم به دســتور بازپرس محمدتقی شعبانی 
ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان جنایی ردپای او را در یکی از شهرهای شمالی 
به‌دســت آوردند.کارآگاهــان اداره دهم پلیس آگاهی بــا نیابت قضایی راهی 
مخفیگاه متهم شــده و در عملیاتی ضربتی او را دســتگیر کردند. اشکان که از 
جنایت مرتکب شــده پشــیمان بود در همان تحقیقات اولیه به قتل اعتراف 
کرد. به دســتور بازپرس جنایی، متهم به اداره آگاهی منتقل شــد و تحقیقات 

در این خصوص ادامه دارد.

گفت‌و‌گو با متهم
با مقتول اختلاف داشتی؟

نه. مشکلی با او نداشتم.
چه شد که دست به قتل زدی؟

شب حادثه در اتاقک خوابیده بودم که صدایی مرا بیدار کرد. چشمم را 
که باز کردم ایمان را دیدم که در حال سرقت پول‌هایم است. عصبانی شده 
و باهم درگیر شدیم. نمی‌دانم چه شد که ناخواسته چاقویی که در اتاق بود 

را برداشتم و او را به قتل رساندم.
پس از قتل چه کردی؟

خیلــی ترســیده بــودم. نمی‌خواســتم او را بکشــم. گوشــی تلفنش را 
برداشتم و فرار کرده و به شهرهای شمالی رفتم.
چه مدت بود که در تعمیرگاه کار می‌کردی؟

12 روز قبل از قتل در تعمیرگاه مشــغول به کار شده بودم و چون من جا 
و مکانی نداشــتم شــب‌ها هم در اتاقک می‌خوابیدم. مقتول از کارگران با 

سابقه و قدیمی تعمیرگاه بود و او هم شب‌ها در اتاقک می‌ماند.

مرجان همایونی 
خبرنگار


